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Imagery is considered as one of the most important artistic aspects in the 

literariness of any work of art. This becomes more important in narrative poetry 

because, if depicted properly, it will encourage the audience and create an 

emotional response in him to hear the rest of the narration. One of the famous 

stories of Persian classical literature is the story of Bahram Gur, which is 

represented both in Ferdowsi's Shahnameh and Nezami's Haft-Peykar. In this 

article, we have compared the rhetorical imagery concerning this story in the two 

aforementioned works. To this end, we have examined and compared the imagery 

created by the two poets in the two categories of “imagery describing actions” 

and “imagery depicting the setting”. The result of this study shows that, 

concerning imagery describing actions, there are more action-based and dynamic 

images in the story of Bahram Gur in Shahnameh than that of Haft-peykar due to 

the narrative pace of events and actions as well as the high frequency of verbs. 

With regard to the imagery depicting the settings, Ferdowsi’s version presents 

more adventurous and plausible images than those created by Nezami. However, 

images of feasting and battlefield settings are abundantly portrayed in both works. 
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رود. این موضوع در شعرهای روایی، جوه هنری در ادبیتّ هر اثر هنری به شمار میترین وتصویرسازی یکی از مهم: یدهچک

درستی شکل بگیرد، موجب ترغیب مخاطب و ایجاد هیجان یابد؛ چراکه اگر این تصویرسازی در روایت بهاهمیت بیشتری می

های مشهور ادب کلاسیک سازد. یکی از حکایتشنیدن ادامۀ روایت افزون میشود و تمایل وی را به و شور عاطفی در او می

در مقالۀ حاضر،  پیکر نظامی آمده است.فارسی، حکایت بهرام گور است که هم در شاهنامۀ فردوسی و هم در هفت

های ن منظور، تصویرسازیایم. به ایای قرار دادهرا در حکایت فوق در دو اثر یادشده مورد بررسی مقایسه تصویرسازی بلاغی

ایم. نتیجۀ ، بررسی و با یکدیگر مقایسه کرده«تصویرپردازی صحنه»و « تصویرپردازی توصیفِ کنش»دو شاعر را در دو عنوان 

ها و نیز بسامد دلیل سرعت وقایع و کنشمند و پویا بهدهد در حکایت بهرام گورِ شاهنامه، تصاویر کنشاین بررسی نشان می

پیکر است. در تصویرپردازی صحنۀ ماجراجویانه نیز روایت فردوسی ها بیشتر از حکایت بهرام گور در هفتزیاد فعل

های بزم و رزم، هر دو اثر، مملو از تصاویری پذیرتر از نظامی است؛ امّا در تصویرپردازی صحنهتر و تجسمّتر و دقیقماجراجویانه

 وهوای کمّی و کیفی مناظر مربوط هستند. ملموس از وصف اجسام، محیط، شرایط و حال

 پیکر، بهرام گور.تصویرسازی بلاغی، شاهنامه، هفتواژه: کلید
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 . مقدمّه1

، نامهلغت)« آوریزبانی، فصاحت، شیواسخنی و زبانچیره»معنای بلاغت در لغت، به

« سخن درست و شیوا و مناسب حال و مقام»است و در اصطلاح ادبی، به ذیل بلاغت( 

شود. فنون بلاغت یا علوم بلاغت شامل معانی و بیان و بدیع ( گفته می19: 1389)همایی، 

عنوان است که در ابتدا هر سه به هم آمیخته بود؛ امّا تدریجاً از هم جدا شده و هرکدام به

دانش بلاغت پس از اسلام، در تمدّن (. »18ان: فنّی مخصوص نامیده شد )نک: هم

تدریج اسلامی نشوونما یافت. در آغاز، تعاریفی ابتدایی از بلاغت مطرح گردید و به

تر از آن ارائه گشت که با تر و علمیهمگام با تحوّل و تطوّر علم بلاغت، تعاریفی دقیق

نشمند برجستۀ قرن پنجم (. با ظهور دا1: 1380)رسولی، « تعاریف نخستین تفاوت داشت

، دانش بلاغت از القرآنالاعجاز فی دلائل هجری، عبدالقاهر جرجانی و اثر مهمّ وی،

بلاغت مربوط به معنی »به نظر جرجانی،  سطح لفظی به سطوح معناشناسانه ارتقا یافت.

عصران خویش که بلاغت را صرفاً (. وی در نقد هم53: 1384)جرجانی، « است نه لفظ

کنند نظمی را که بلغا آن را توصیف می»اند، گفته است: شمردهبر ظواهر کلام می زینتی

شود، هنر و صنعتی است که ناگزیر از فکر بندی میسبب آن، مراتب بلاغت درجهو به

ای باشد که در آن از فکر شود و هنگامی که این نظم از نوع جملهکمک گرفته می

گردد، شایستۀ آن است که شخص در این راج میشود و با اندیشه استخاستمداد می

اندیشه، دقّت کافی کند که این فکر به چه چیز وابسته است... این همان مطلبی است که 

ریزی و نظم و صورتگری شما در آن گردد و قالبصنعت و هنر شما در آن ظاهر می

بلوغ و رشد سطح معنای رسیدن به (. به عبارت دیگر، بلاغت به55)همان: « آیدپدید می

توان کلامی را صرفاً معنایی و زبانی در کلام است و بدون وصول به رشد معنایی نمی

یکی از عوامل مؤثّر در بلاغت کلام، تصویرسازی  دلیل آرایش ظاهری، بلیغ شمرد.به

منتقدان و بلاغیون، تصویرگری را نمایش و بیان تجربۀ حسّی  اغلب»بلاغی است. 

بندد؛ اند ایماژ، تصویر حسّی است که در ذهن نقش مینسته و گفتهوسیلۀ زبان دابه

 (. 43: 1385)فتوحی، « اندرو، آن را تصویر درونی یا ذهنی نامیدهازاین
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ایماژ، هم از نظر لغت و هم از نظر اصطلاح، برابر »از نظر پژوهشگران حوزة ادبیات، 

خواه تصویر ذهنی باشد، خواه مادّی. همچنین آنچه در نقد  ؛با تصویر یک شیء است

شود و برخی معاصران نام ایماژ خوانده میهای بلاغت فرنگی بهادبی جدید و در کتاب

کنند، با کلمۀ خیال که در شعر و ادب عربی و فارسی عنوان تصویر از آن یاد میبه

از اینکه لفظ ایماژ از نظر لغوی شود؛ زیرا گذشته استعمال شده است، برابر نهاده می

معنای تصویر، سایه و خیال است، از نظر فلسفی نیز حوزة استعمال آن نزدیک به همین به

تصویر »(. همچنین 10: 1350)شفیعی کدکنی، « مفهوم اصطلاحی اهل نقد و ادب است

عصبی باید واکنشی روحی برانگیزاند و در همان حال، آن را مهار کند؛ یعنی در سیستم 

)فتوحی، « خواننده، تنشی ایجاد کند و او را کاملاً آگاه کند که زنده و حسّاس است

ای بیان کند گونه(. به عبارت دیگر، هنگامی که نویسنده یا شاعر، روایت را به26: 1385

که مخاطب، همۀ تصاویر و حرکات دخیل در آن را با جزئیات لازم احساس کند و 

روی یک پرده، آشکارا ببیند، بدین معنی است که قدرت روایت را همچون نمایشی 

های های روایت در جایگاهایماژ یا تصویر در آن روایت زیاد است. اینکه شخصیت

هایی ابراز کنند، بستگی به های خاص، چه عواطفی را با چه حالتگون و موقعیتگونا

ت، اعم از لذّت، وحشت، مؤلّف دارد که تا چه اندازه بتواند احساس مربوط به آن موقعی

های هنرمندانه شادی، غم و... را به ذهن مخاطب القا کند و این مهم، با تصویرسازی

کنند و ها زبان را محرّکی برای تجسّم احساسات قلمداد میایماژیست»میسّر است. 

صورت تجسّمی به معتقدند که شعر باید زبان بصری داشته باشد و بتواند احساسات را به

 )همان(. « یش بگذاردنما

ها و تصاویر موجود ها غالباً از طریق رنگدر سینما، عواطف و احساسات شخصیت

پذیر است؛ امّا در ادبیات روایی، این وظیفه صرفاً به عهدة انتقال« ترکیب تصاویر»در 

منظور از ترکیب تصویر، نحوة قرارگرفتن اشیا و لوازم صحنه در قاب »هاست. واژه

تواند این پرسش را با خود مطرح برداری هر نما میساز پیش از فیلم. فیلمتصویر است

وهوای کند که شکل نهایی تصویر چگونه باید باشد یا اینکه برای رساندن معنا یا حال
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در سینما »(. نکتۀ دیگر اینکه، 55: 1397، 1)فیلیپس« موردنظر، سوژه را باید کجا قرار داد

ساز تصویر را چه کند... اینکه فیلمر دیگر معنا پیدا مییک تصویر در مجاورت تصاوی

گذارد و هریک از دارد و پیش و پس از آن، چه تصاویری میمدتّ روی پرده نگاه می

ای در معنای تصویر و چگونگی کنندهماند، اثر تعییناین تصاویر چه مدت روی پرده می

، توالی تصاویر است که معنا دارد. دریافت آن از سوی بیننده دارد؛ بنابراین، در سینما

به نماهای بعدی باشد؛ چراکه سیلان این نماها بندی بصری نماها باید باتوجهّحتی ترکیب

« تنهاییسازد و نه هریک از تصاویر بهسر یکدیگر است که واحد منسجمی را میپشت

رکیب تصویر (. هرچه این تصاویر، حاوی مفاهیم بیشتری باشند، ت14: 1398)صافاریان، 

 2«فهرست شیندلر»شود. برای مثال، در فیلم شدن بیشتر نزدیک میسینمایی، به هنری

ها در داخل یک قطار بزرگ، بر اثر حرارت گرما بینیم که تعداد بسیاری از یهودیمی

افتد. در همین و تشنگی بسیار، درحال احتضار هستند و سرهایشان روی شانۀ یکدیگر می

های پرفشار آب را از فاصلۀ چند شیندلر با کسب اجازه از سربازان نازی، لولهحال، آقای 

ها و تقلّای آنان برای نوشیدن گیرد. حرکات دست و سر یهودیسمت قطار میمتری به

آبی و شباهتشان به یک بازی چند قطره آب، خلاصی آنان از مرگ بر اثر بی

در یک سکانس کوتاه دید. این سکانس، توان تنها ها را میکننده برای نازیسرگرم

حامل تصاویری است که بار معنایی و کلامی عمیقی دارد و گویای کلمات بسیاری 

توان نام این تصاویر را تصاویر است و نیازی به صدا یا به کار بردن کلمات نیست. می

کند. واژگانی یا کلامی گذاشت که از طریق تصویر، بار کلامی بسیاری را ردّوبدل می

دهد. هرچه قدرت خیال از طریق کلمات بیشتر عکس همین اتّفاق در ادبیات رخ می

تصورپذیرتر باشد، روایت یا شعر، تصویر و قابلیت تصوّر بیشتری شود و شعر یا روایت، 

 خواهد داشت.
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تبع آن، جنبۀ هنگامی که اثر ادبی از قابلیت تصوّر قدرتمندی برخوردار باشد، به

یابد. اکفراسیس بر دو پایه استوار است: کلمه و نیز در روایت ارتقا می  1اکفراسیس

آید. هرچند ای به حساب میتصویر. از این منظر، مفهومی مناسب برای مطالعات بینارشته

( معرّفی 5: 1395)افضلی، « توصیف کلامی یک اثر دیداری»امروزه، این مفهوم را 

یابی کرد. در اصل یونانی، و بلاغت یونانی ریشهکنند، این مبحث را باید در فلسفه می

آمده و عبارت از توصیف جامع، ها و فنون خطابه به شمار میاین مفهوم، جزء توانایی

توانیم در متون آموزش سخنوری رسا و بلیغی از یک چیز بوده است. این اصطلاح را می

(. این واژه، 24: 1397مطلق، پور و بینای بیابیم )نک: پروانه« پروگومناسماتا»با عنوان 

پردازد شود که به توصیف یک اثر هنری میای گفته میای یونانی دارد و به نوشتهریشه

تواند شگردی بلاغی باشد. در واقع، اکفراسیس، روشی ذهنی است که نویسنده و و می

ا تواند یک بنا باشد یکند. این تصویر میشاعر با آن، یک تصویر خیالی را وصف می

یک شعر اکفراستیک، از این »یک قسمت از طبیعت که ظرفیت پردازش هنری دارد. 

صورت کلّی، یک کار هنری. منظر، توصیفی است واضح و روشن از یک منظره یا به

طور کلّی، یک شعر اکفراستیک، شعری است که ملهم یا متأثّر از یک آفرینش به

وجود  ،تصویرشعر بی (A Glossary of Literary Terms, 2015).« باشد هنری

ندارد و حیات شعر در گرو تصویر و قدرت پرواز تخیّل در آن است. در شعر 

شوند، تصویر صرفاً حامل انتقال یک اکفراستیک اگرچه مناظر و تصاویر توصیف می

بلکه جنبۀ روایی مناظر و اشیا مطرح است. در برخی از  ؛عاطفه و یا نکتۀ هنری نیست

های دلیل وجود توصیفات روشن و ملهم از طبیعت و مناظر، جنبهبه اشعار کلاسیک،

پوشانی دارند. منتقدان غربی، تصویر را عنصر حیاتی اکفراستیک و تصویری متن، هم

، شاعر انگلیسی، معتقد است تصویر، عنصر ثابت شعر است 2دی لوئیس»دانند. شعر می

(. 78: 1391)موحّد، « داندشعر میتصویرسازی را به خودی خود، اوج حیات  3و درایدن

                                                           

1. Ekphrasis 

2. Day-Lewis 

3. Dryden  
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انگیزی در شعر، ایجاد تصویر ذهنی است. ترین عوامل خیالبه این ترتیب، یکی از مهم

ای که اگر این گونهیابد؛ بهاین موضوع در شعرهای روایی، اهمیت بیشتری می

درستی شکل بگیرد، موجب ترغیب مخاطب و ایجاد هیجان تصویرسازی در روایت، به

در »انگیزد. شود و تمایل وی را به شنیدن ادامۀ روایت برمیر عاطفی در او میو شو

گرایی کند و تصویرها، حاصل همشناسی روایت، تصویر، نقش اساسی را ایفا میزیبایی

گیرد. درک و تخیّل در فضای ذهنی است که زبان عاطفی را برای بازتاب آن به کار می

فرایندی از ادراک درست، تخیّل منطقی و ساخت عاطفی  در واقع، زیبایی در هنر، نتیجه

است؛ به همین دلیل، هر اثر ادبی که فاقد این مثلّث عینی و ذهنی و عاطفی باشد، 

تواند زیبا جلوه کند. بارزترین شکل تجلّی هنر، به ساختار بیرونی آن مربوط است؛ نمی

های جذّاب و پسندیده و همراه ای منحط و تکراری، در قالببنابراین، حتّی اگر اندیشه

: 1390)منصوریان،« کندبا ظاهری آراسته ارائه داده شود، طبیعت انسان بدان میل پیدا می

4.)  

های نظامی، یکی از حکایت پیکرهفتفردوسی و  شاهنامۀحکایت بهرام گور در 

توجّه پژوهشگران را به خود  دلکش ادب کلاسیک فارسی است که از وجوه مختلف،

ترین وجوه، آشنایی این دو شاعر با علوم بلاغت است. جلب کرده است. یکی از مهم

، به تصریح یا تلویح، سخنی در باب آشنایی فردوسی شاهنامهکه در متن ازآنجایی»البته 

غت یونانی و مطالعۀ مستقیم یا غیرمستقیم ترجمۀ آثار فلسفی وجود ندارد، با قطعیت با بلا

توان در این باب اظهارنظر کرد؛ امّا رعایت دقیق فنون بلاغت و معیارهای جهانی نمی

مورد عنایت شاعر بوده است  شاهنامهچنان در نقد ادبی ملازم با خلق شاهکار ادبی، آن

الواسطه پژوهان را متقاعد کرده که حکیم طوس احتمالاً و معهکه جمع کثیری از شاهنام

شود، مطالعاتی داشته و با مباحث آن آشنا بوده با آنچه میراث بلاغت یونانی نامیده می

تنها نمونۀ ادب کهن فارسی  شاهنامههای که به گفتۀ برخی محقّقان، داستاناست؛ چنان

: 1399)طاهری و آقاجانی، « جهان استاست که منطبق با اصول و ضوابط نقد ادبی 

پیوند »(. همچنین 123و  122: 1381و خالقی مطلق،  277: 1380نقل از ریاحی، به ؛283
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 پیکرهفتهای های مختلف زبانی، از بارزترین شاخصههنری ظرایف زبان و معنا در لایه

حتوا، از کوشد فراخور ممی پیکرهفتهای مختلف است؛ زیرا نظامی در آفرینش بخش

ای از تمهیدات و گونههای مختلف زبان، بهامکانات زبانی مناسب استفاده کند و در لایه

برد که عناصر زبانی هر لایه در تولید معنای موردنظر، شگردهای زبانی و ادبی بهره می

یابند و نقش مهمیّ در زمینۀ تولید معنا، تصویرآفرینی، تقویت زبان، کارکرد خاصّی می

(؛ امّا آنچه جای 2: 1401)مددی و باستانی، « کنندل و القای بهتر مفاهیم ایفا میانتقا

شود، توجّه به عوامل مؤثّر در زیبایی تصویرسازی بلاغی در دو اثر خالی آن احساس می

تصویرپردازی بلاغی در این دو اثر را واکاوی کرده و در  یادشده است. مقالۀ حاضر،

های روایی ، هنرنمایی«تصویرپردازی صحنه»و « صیفِ کنشتصویرپردازی تو»دو بخش 

 کند.ای بررسی میصورت مقایسهاین دو شاعر را به

 . پیشینة پژوهش2
و از  پرداختهپیکر هفتو  شاهنامهپژوهشگران بسیاری به روایت بهرام گور در 

بررسی هویت بهرام پنجم در »اند. در مقالۀ زوایای مختلف، این حکایت را بررسی کرده

(، صحّت و سقم 1396، نوشتۀ صفیان بلداجی )«با نگرش تاریخی پیکرهفتو  شاهنامه

غیبت بهرام »( در مقالۀ 1395روایات زندگی بهرام گور ارزیابی شده است. آیدنلو )

، «اساطیری در روایات پایان زندگی بهرام پنجم ساسانی -گور، بررسی مضمونی حماسی

تخیّل شیر در رزم »به نحوة مرگ بهرام گور در روایات مختلف پرداخته است. مقالۀ 

(، به نحوة پردازش شیر در 1394، نوشتۀ سعیدی و همکاران )«فردوسی و بزم نظامی

بازنگری »( در مقالۀ 1394و آثار نظامی توجّه کرده است. نیکویی و همکاران ) شاهنامه

، روایات «روایات تاریخی یزدگرد اوّل و بهرام پنجم با تأکید بر تحلیل انتقادی گفتمان

ای بین منطق تاریخی زندگی یزدگرد اوّل و بهرام پنجم را بررسی کرده و تحلیل مقایسه

اوی واک»اند. مقالۀ و متون تاریخی قدیم انجام داده شاهنامهداستانی بهرام گور در 

(، 1391، نوشتۀ نیکخواه و همکاران )«رازهای تداوم هزارسالۀ تصویر بهرام گور و آزاده

ها و دلایل ماندگاری این نگارهبه دلایل ماندگاری تصاویر بهرام گور و آزاده در نقش
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تاریخی بررسی و مقایسۀ دو چهرة نیمه»داستان در اذهان عمومی پرداخته است. در مقالۀ 

، نوشتۀ طغیانی و همکاران «ام گور و بهرام چوبین بر اساس نظریۀ قدرتشاهنامه، بهر

(، به دو شخصیت بهرام گور و بهرام چوبین پرداخته شده است. همچنین در مقالۀ 1389)

، «یک داستان و چهار روایت، مقایسۀ داستان بهرام گور در شکارگاه در چهار منظومه»

فردوسی،  شاهنامۀدگی بهرام گور در (، چهار روایت زن1385نوشتۀ ذوالفقاری )

بیک نویدی شیرازی عبدی اخترهفتامیرخسرو دهلوی و  بهشتهشتنظامی،  پیکرهفت

تقابل دو دیدگاه در یک داستان، بهرام »( در مقالۀ 1382مقایسه شده است. فرقدانی )

، روایت داستان بهرام گور در «نظامی گنجوی پیکرهفتفردوسی و  شاهنامۀگور در 

کیخسرو و بهرام، خوانش بینامتنی »را مقایسه کرده است. در مقالۀ پیکر هفتو  شاهنامه

، «گونۀ کیخسرو و بهرام گورپردازی اسطورهاز منظر شخصیت پیکرهفتو  شاهنامه

(، تقلید نظامی گنجوی از شخصیت کیخسرو در 1398نوشتۀ قدیمی مشهد و همکاران )

و شباهت این دو شخصیت در وجوه  پیکرهفتگور  پردازی بهرامدر شخصیت شاهنامه،

بررسی تطبیقی »( در مقالۀ 1386نژاد و همکاران )اساطیری ارزیابی شده است. غلام

و  شاهنامه، به مقایسۀ بهرام گور در «پیکرهفتو  شاهنامهشخصیت بهرام گور در 

نظامی  کرپیهفتهای نمایشی در شخصیت»اند. همچنین در مقالۀ پرداخته پیکرهفت

پردازی در های نمایشی شخصیت(، جنبه1391، نوشتۀ طایفی و پورشبانان )«گنجوی

 پیکرهفتپردازی در ارزیابی شده است. در این مقاله، صرفاً جنبۀ شخصیت پیکرهفت

صورت نگرفته است. در  شاهنامهو  پیکرهفتارزیابی شده و هیچ مقایسۀ تطبیقی بین 

 شاهنامههای روایت بهرام گور ها و شباهتز صرفاً تفاوتهای یادشده نیدیگر پژوهش

ها یا تقلیدهای شاعران از یکدیگر بررسی از نظر مطابقت با تاریخ، شباهت پیکرهفتو 

بررسی  پیکرهفتو  شاهنامهها تصویرسازی بلاغی در کدام از آنگردیده و در هیچ

 نشده است.

 . تصویرسازی بلاغی3
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مابین طبیعت و انسان و کوشش ذهنی او برای برقراری نسبت تصرّف ذهنی شاعر »

نامیم و عنصر معنوی شعر، میان طبیعت و انسان، چیزی است که آن را خیال یا تصویر می

دادن ها و در همۀ ادوار، همین خیال و شیوة تصرّف ذهن شاعر در نشاندر همۀ زبان

کرانۀ این نوع ر گوناگون و بیواقعیات مادّی و معنوی است و زمینۀ اصلی شعر را صو

دهد. تصرّف ذهنی شاعر در مفاهیم عادی و ارتباطات زندگی تصرّفات ذهنی تشکیل می

انسان با طبیعت یا طبیعت با طبیعت، حاصل نوعی بیداری اوست در برابر درک این 

(. چگونگی ارتباط ذهنی که شاعر یا نویسنده بین 2:  1366)شفیعی کدکنی، « ارتباطات

گذارد. کند، قدرت تصویرپردازی وی را به نمایش مین و ذهن مخاطب ایجاد میمت

ها و تصاویر موجود در روایت شعر یا داستان، هنگامی که با عواطف و صحنه

دهد و موجب ارتقای آن انگیزی توصیف شود، قابلیت تصوّر روایت را افزایش میخیال

رِ انگیز برای ارتباط بیشتر و بهتاویر خیالشود. منظور از تصویرسازی بلاغی، ایجاد تصمی

مخاطب با روایت است. برای بررسی بهترِ تصویرسازی بلاغی در روایت فردوسی و 

تصویرپردازی توصیف »نظامی از داستان بهرام گور، این تصویرسازی را در دو بخش 

 کنیم.بررسی می« تصویرپردازی صحنه»و « کنش

 . تصویرپردازی توصیفِ کنش 1-3

آورد و به وسیلۀ آکسیون )کنش(، اشخاص داستان را به جنبش درمینویسنده به»

)راشدمحصّل و « کندیاری اعمال و رفتارشان، خواننده را با خصوصیاتشان آشنا می

(. منظور از تصویرپردازی توصیف کنش، جنبۀ تصویری و 131: 1392همکاران، 

گیرد و البته انجام چنین کاری می هایی است که در داستان صورتنمایشی داشتنِ کنش

هایی که نقش غالب به عهدة توصیف عملی کنش است، داستان»آسان نخواهد بود. 

کار نیست. برای پرداختن های فراوان در بر دارد و در حوزة عملِ نویسندة تازهدشواری

ها، نویسنده باید علاوه بر روانی قلم، تجربۀ زندگی داشته باشد، مردم گونه داستانبه این

و  201: 1341)یونسی، « را بشناسد و در احوال و غرایب احوالشان مطالعه کرده باشد

ها موجب پویایی بیشتر (. در این نوع تصویرپردازی، ترسیم اعمال و کردار شخصیت202
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سازد. همچنین این ارائۀ هنری، طب افزون میشود و تأثیر آن را بر ذهن مخاروایت می

ها را بدون های رفتاری شخصیتدهد و ویژگینیاز به توضیحات راوی را کاهش می

گذارد. در ادامه، به تصویرپردازی توصیف طور عملی به نمایش میقضاوت وی و به

 . پردازیممی پیکرهفتو سپس در  شاهنامهکنش در حکایت بهرام گور، ابتدا در 

 شاهنامه. تصویرپردازی توصیف کنش در حکایت بهرام گور در 1-1-3
، حالت نمایشی آن است که موجب شاهنامهترین وجوه تصویرسازی در از مهم

گرایی و آهنگ حماسی داستان، واقعسرعت عمل در بیان، ایجاد هماهنگی با ضرب

شود. راوی میباورپذیری روایت، پویایی زیاد در داستان و قضاوت هرچه کمتر 

در بسیاری اوقات، احوال درونی خود را با اعمالشان به نمایش  شاهنامههای شخصیت

دهد، کردار و ها را به ذهن مخاطب انتقال میهای شخصیتگذارند و آنچه ویژگیمی

گفتار اندر داستان »عنوان نمونه، در بخش هاست، نه صرفاً سخنان راوی. بهاعمال آن

نوازی و سخاوتمندی لنبک آبکش را که ، مهمان«ک و براهام جهودبهرام گور و لنب

 : توان در تصویرپردازی کنش شخصیت مشاهده کردچیز و فقیر است، میمردی بی

 داشت آن باره لنبک نگاههمی                   شاه            رامـپ بهــد از اســــرود آمــــف

 ته بنهاد بر گردنشـی رشــــیک               ش               ــــیزی تنـــادان به چــــبمالید ش

 طرنج پیش آوریدـیکی مهره ش                      ک دوید          ـــرام، لنبــــچو بنشست به

 یـونه آوردنــــاورد هرگـــــبی                               وردنی ـــای ساخت از خیکی چاره

 ر خوردــرة بازی از بهــــبنه مه                     رد            ـــمایه مای گران به بهرام گفت:

 اد بر پیشگاهــــشید و بنهــــببخ                             اه   ــــبک بدو داد شـــبدید آنک لن

 ام میِ شادمانــجاورد یک ـــبی                     چو نان خورده شد، میزبان درزمان          

 رویگفتار وآن تازهوزان چرب                                 آمد او را از آن جشن اوی  شگفت

 (427 -426: 1386)فردوسی،                                            

ای از مهمان خود دستی، پذیرایی شاهانهدر ابیات بالا، کنش لنبک که با وجود تنگ

ها که اگر این ویژگیگذارد؛ درحالیتأثیر بسزایی بر ذهن خواننده بر جای می دارد،
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شد، حکایت، چنین ژرفا و تصویرپردازی عمیقی نداشت. صرفاً از قول راوی بیان می

توان میزان زُفتی و خساست براهام می« رفتن بهرام به نزد براهام جهود»همچنین در بخش 

طور عملی مشاهده کرد. بهرام پس از مّا خسیس است، بهرا که مردی بسیار ثروتمند، ا

شود، در کسوت یکی از سربازان شاه به آنکه سه روز در خانۀ لنبک آبکش مهمان می

  شود:رو میالعملی روبهرود و با چنین عکسدر خانۀ براهام جهود می

 د او از شکارـــــبازآم دم چوــــبمان          هریار          ــت کز شــــن گفـــبزد در چنی

 کر و شاه راــــی لشــــابم همــــــنی      می راه را              ــــــد ندانم هـــــــشب آم

 چ رنجـــی را ز من هیــــنباشد کس                    انه یابم سپنج ـــب بدین خــــگر امش

 نید از آن نامدارـــت آنچه بشــــبگف        کار             ــــد پیشـــــش براهام شـــــبه پی

 جـــــابی سپنــــبگویش که ایدر نی             ت ایچ از این در مرنج         ـــــبراهام گف

 ست جای نهفتــــکه ایدر تو را نی    فت                  ــــاده با او بگـــــد فرستـــــبیام

 تن مرا نیست روی...ــکز ایدر گذش               وی       ــبگرام با او ــــت بهـــــبدو گف

 ست تنگجایگاهیاین بگویش که                      گ ـــدرنش که رو بیــــبراهام گفت

 ن برهنهـــی بر زمیـــــبد همـــــبخس                 ست درویش و شب گرسنه    جهودی

 انه کایدت رنجـــــابم بدین خـــــنی         سپنج              رام گفت ار ــــند و بهــــبگفت

 ز رایــــزی دگر نیــــدارم به چیـــن           واهم سرای            ــــبم نخـــبدین در بخس

 (431و  430)همان: 

گیری وی، نپذیرفتن در ابیات فوق، میزان خسّت و زفتی براهام جهود با نوع سخت

جای اینکه کند، مشخّص است. در اینجا نیز فردوسی بهنیز تظاهری که به فقر میمهمان و 

های شخصیت را شرح دهد، از طریق تصویرگری توصیفِ کنش، شخصیت او ویژگی

های این داستان هم کنش و تکاپوی خوبی معرفّی کرده است. در دیگر بخشرا به

ها، وجود افعال بسیار ع و کنشها موجب پویایی داستان شده است. سرعت وقایشخصیت

شده در هر بیت، مخاطب را در کمترین زمان و بسامد زیاد ماجراها و اطّلاعات ارائه

ها بسیار پویا هستند و ماجراها در حدّاقل زمان کند. قصّهممکن، درگیر وقایع داستان می
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که ؛ چنانشودها میدهند. همین امر، موجب پویایی تصاویر از طریق کنشممکن رخ می

 وجوشو جنب ، این سرعت«شاهتاختن آوردن لشکر چین و روم بر بهرام»در حکایت 

  توان مشاهده کرد:زیاد را می

 ارزارــــستۀ کــــــردمند و شایـــخ                     هزار      شــگزین کرد از ایرانیان ش

 گاهــکرش دارد نـــکه تا گنج و لش              لاه             ـت و کـــــبرادرش را داد تخ

 همش فرّ و دین بود و هم داد و مهر                   هر        ـــــند نرسی آزادچــــــخردم

 یدــــــوی آذرآبادگان برکشــــــس                       کر اندرکشید    ـــــوزان جایگه لش

 زد بزرگان و خردـــن بود نــــــچنی                    شکر فراوان نبرد       ـــچو از پارس ل

 ست راهیدهـــوی آذر کشــــوزان س               شـاه             که از جنگ بگریخت بهرام

 (525)همان:                                                          

 شاهنامهخوبی در هر جای داستان در توان بهرا می تصویرپردازی توصیفِ کنش

 مشاهده کرد و تکاپو و جوش و خروش حوادث را در آن دریافت. 

 پیکرهفت. تصویرپردازی توصیفِ کنش در 2-1-3
شویم و گاه ، گاه با تصویرپردازی بسیار قوی توصیفِ کنش مواجه میپیکرهفتدر 

ها صرفاً کلام را به کند و از شخصیتبسنده میجای ترسیم، تنها به توصیف نیز شاعر به

های تصویرپردازی توصیفِ کنش که پویایی زیادی به گذارد. از میان نمونهنمایش می

« بهرام و کنیزک خویش»توان به بخش ابتدایی داستان است، میبخشیده  پیکرهفت

 اشاره کرد:

 ت و کوه بلندـــــــیابان پسـدر ب                    سند                  ـــشاه روزی شکار کرد پ

 انداختکرد و گور میشور می                                   اشقر گورسُم به صحرا تاخت         

 پیمایوس او گشت مشتریـــــق                             د جای          ـمشتری را ز قوس باش

 ای گور سوی شاه گذشتهـــرم                            ت           ــاز سواران پرّه بسته به دش

 رش رقص برگرفته به زیرــــاشق                        شاه در مطرح ایستاده چو شیر               

 کردست خالی و تیر پُر میــــــش                     رد                 ــکدستش از زه نثار دُر می



 

 203 ــــــــ ...فردوسی و شاهنامةای تصویرسازی بلاغی در حکایت بهرام گور بررسی مقایسه

 

 

 اهی آتش فکند و گه نخچیرــــگ                       ن بلارک تیر             ـــــبر زمین ز آه

 (107: 1380)نظامی،                                                         

سرعت عمل بهرام در نخچیرگاه، تشبیه سرعت تیراندازی وی به دُر نثارکردن و 

شود. اش میئیات رفتاری وی، موجب شناخت سرعت و دقّت و زیرکیتوصیف دقیق جز

انگیزی و ایجاد تصاویر ذهنی در اوج قرار دارد. سرعت اند و خیالتصاویر، بسیار ملموس

وقایع در این مثال، از بهترین وجوه تصویرسازی بلاغی در آن است؛ زیرا در این پردة 

لشکرکشی خاقان »شود. همچنین در بخش یتصوّر مسرعت نمایشی، تکاپوی داستان به

، علاوه بر وصف دقیق فضا و محیط داستان، نحوة جنگ بهرام، «چین به جنگ بهرام گور

گیرکردن دشمن سرعت عمل وی، توصیف دقیق تمامی حرکات و اعمال او برای غافل

 های وی با ظرافت تمام ترسیم شده است:  تک کنشو تک

 گ بهرامیـــرام جنــــرد بهـــک                بدین خامی          رینـــــی عنبــــــدر شب

 غ و گه به سنانـــبر گه به تیحمله              اد عنان             ــن گشــــــران چیـــــبر دلی

 الیـور خــــــتیر گشتی ز تیرخ               الی             ـــا زدی حـــــر بر هرکجــــــتی

 خفتان میـــچشم پرهیز دشمن                 فت            ـــساز خدنگش که خاره را می

 جا نیـــمی آنـــــتیر پیدا و زخ           دا نی                  ــــد و تیر پیــــم دیدنـــــچش

 تیر استو زخم بیم ـزختیر بی                         یر است     ـــــهمه گفتند کاین چه تدب

 امد تنگــدان او نیــــــگرِد می                تا چنان شد که کس به یک فرسنگ             

 (125و  124)همان:                                                                 

شود که چگونه چیدمان فضا و سرعت عملکرد و پویایی در متن، به ملاحظه می

اندرزگرفتن »انگیز منجر شده است. همچنین در بخش ایجاد تصاویری ژرف و هیجان

طور ها و درپی آن، پویایی در روایت را بهمندی شخصیتتوان کنشمی« بهرام از شبان

شود که فغفور چین قصد حمله به ایران را وکمال مشاهده کرد: بهرام گور آگاه میتمام

بیند ای کند. در مسیر، شبانی را میتازد تا اندیشهرگاه میدارد. وی با درماندگی به شکا

پرسد. شبان اش را به درخت آویخته است. از او دلیل این عمل را میکه سگ گلهّ
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گرگی، راندن با مادهکرده و با شهوتگوید که این سگ از اعتماد شبان سوءاستفاده می

برباید. این حکایت، تلنگری برای بهرام داده که هربار گوسفندی از گلهّ به او اجازه می

شود که نکند نابسامانی در کار کشور هم از عملکرد وزیرش باشد. بلافاصله به قصر می

کند و به داد کند. در نهایت، وزیر را اعدام میگردد و در کار وزیر تیزبینی میبازمی

ایی بصری، دقّت (. در این بخش، علاوه بر پوی330-322رسد )نک: همان: مظلومان می

شده از اندرزگرفتن کارگرفتهار زیاد است. رمزها و نمادهای بهنگری نظامی بسیو ژرف

روشن، دقیق و ژرف و نیرومند هستند و در شدن وزیر راستبهرام از شبان، تا کشته

کمک به ایجاد تصاویر پویا در متن، بسیار موفّق و کارآمدند. در این حکایت، توصیف 

نماد بهرام، « شبان»یل همراه شده و جنبۀ هنری آن را افزون کرده است. کنش با تمث

خاطر منافع وزیر، آزار و اذیت نماد مردم مظلومی است که به« گلهّ»نماد وزیر و « سگ»

وگو جای توصیف کنش، صرفاً به گفتبه پیکرهفتهای بینند. البته در برخی قسمتمی

ی داستان، پویایی لازم را در روایت ندارند. برای هارو، شخصیتاکتفا شده است؛ ازاین

گانه، صرفاً در چند بیت گنبد، هرکدام از عروسان گنبدهای هفتمثال، در بخش هفت

پردازند و بلافاصله خواننده وارد فضای مختصر، به عرض ادب در برابر بهرام گور می

گونه کنشی از ند. هیچبیها نمیعروس در آنشود که هیچ نقشی از هفت هایی میقصهّ

گنبد هستند. در حکایت های هفتافتد و صرفاً راهی برای بیان قصّهجانب آنان اتفّاق نمی

، تنها در «گفتن دختر پادشاه اقلیم دومنشستن بهرام روز یکشنبه در گنبد زرد و افسانه»

شده  بَری او از دستورهای شاه توصیفابیاتی مختصر، زیبارویی عروس چینی و فرمان

است و تمام اطّلاعاتی که در خصوص عروس اقلیم دوم داریم، در همین ابیات خلاصه 

 شود:می

 سازوتـــــقان خلــــــردة عاش                چون شب آمد، نه شب که حجلۀ ناز           

 رزد جفتـــد لعل با طبـــــتا کن           شان گفت                ـــع شکّرافــــشه بدان شم

 آوازیان گنبدی خوشــــدر چن                اسازی           ـــــازد از غنـــــخواست تا س

 ذیر نبودـــــذر یا ناز دلپـــــــع           ود          ــر نبـــان شه گزیــــــچون ز فرم
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 داوند روم و چین و طرازکای خ             روس چینی ناز                ـــــت رومی عــــگف

 رُه، خدایگان ملوکــزّ نصــــع         دار جان ملوک                   دهــــدی زنـــــتو ش

 دــــیل پای کنـــسر خود را سب            د                ــت رای کنــــدگیـــــهرکه جز بن

 مره کردــــدم خود را بخور مج            زارشی سره کرد               ــــا را گــــچون دع

 (183و  182)همان:                                                           

کدام از عروسان عروس نیز همین روند ادامه دارد و هیچهای هفت در بقیۀ قصهّ

مختصر ابیاتی پذیری آنان در بلکه صرفاً زیبایی و فرمان ؛مند نیستندگانه، کنشهفت

شود )نک: همان: توصیف شده و بلافاصله حکایتی دیگر، از زاویۀ سومشخّص بیان می

شود؛ چون ها می(. این روش، موجب اختلال در وصف حالات شخصیت146-315

ای از ابهام ها را در هالهها، آننکردن حالات و رفتار و اعمال شخصیتمؤلّف با وصف

گیرد، در را در بر می پیکرهفتگنبد، که نیمی از ش هفتدهد. نظامی در بخقرار می

گونه توصیفِ کنشی که موجب تبیین رفتار عروسان و عروس، هیچخصوص هفت 

های بهرام ، در همۀ بخشپیکرهفتها با یکدیگر باشد، ندارد؛ امّا برخلاف تفاوت آن

فردوسی علاوه بر مندی هستند و ها دارای وجوهی از کنش، شخصیتدر شاهنامهگور 

ها کشد که بیانگر افکار و تمایز آننحوی به تصویر میها، کنش آنان را نیز بهمعرفّی آن

 با یکدیگر باشد. 

 . تصویرپردازی صحنه2-3

افتد که این ممکن جایی است که حوادث فیلم در آن اتّفاق می»صحنه در سینما، 

استودیو باشد. همچنین صحنه، بخشی است دکوری در استودیو یا مکانی واقعی خارج از 

از روایت فیلم است که طی آن، ماجرای واحد در زمانی واحد و مکانی واحد به وقوع 

زمان و مکانی را که در آن عمل »(. در روایت نیز 158و 24: 1397)فیلیپس، « پیونددمی

گویند. این صحنه ممکن است در هر داستان، گیرد، صحنه میداستانی صورت می

ای صحنه را برای منظور ای داشته باشد و هر نویسندهتفاوت باشد و عملکرد جداگانهم

شود، تعریف که ملاحظه می(. چنان449: 1385)میرصادقی، « خاصّی به کار گرفته باشد
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دلیل وجود روایت است که عنصر صحنه در سینما و ادبیات به هم نزدیک است و این به

  مشترک سینما و ادبیات است.

آوردن در ادبیات داستانی، برای صحنه، سه وظیفۀ اساسی بیان شده است: فراهم

وهوای داستان، ها و وقایع داستان، ایجاد فضا و رنگ یا حالمحلّی برای زندگی شخصیت

مانند فضای شوم یا وحشتناک، جنگ یا جشن و به وجود آوردن محیطی که اگر بر 

ها کم بر نتیجۀ آنمیقی به جا نگذارد، دستها و وقوع حوادث تأثیر عرفتار شخصیت

هوای کلّی و حیطۀ و(. به عبارت دیگر، حال452و  451مؤثّر واقع شود )نک: همان: 

نامند. مقصود از رود، صحنه میای را که روایت در آن پیش میروایت و زمینه

که راوی  ای استالقای ظاهر طبیعت، اشیا و محیط پیرامون صحنه تصویرپردازی صحنه،

برد. اینکه راوی تا چه اندازه در انتقال درک لوازم و در آن حیطه، روایت را پیش می

اشیا و تصاویر طبیعت و فضایی که اشخاص روایت در آن، درحال ایفای نقش هستند، 

عنوان مثال، برای موفّق باشد، به توانایی وی در تصویرپردازی صحنه بستگی دارد؛ به

امپراتوری بزرگ، لازم است اسباب و لوازم جنگی و محیط و توصیف جنگ بین دو 

آمیز باشد. دقّت وصف شود تا تصویرپردازی صحنۀ رزم، موفقیتوهوای رزم بهحال

، سه نوع صحنه را در نظر پیکرهفتو  شاهنامهبرای بررسی تصویرسازی صحنه در 

 .پردازیمها میادامه به آنایم: صحنۀ بزم، صحنۀ رزم و صحنۀ ماجراجویانه که در گرفته

 . تصویرپردازی صحنة بزم1-2-3

هایی برای توان شاهدمثال، میشاهنامههای متعدّدی از داستان بهرام گور در در بخش

ها و محیط کلّی روایت، تصویرپردازی صحنه یافت که با وصف دقیق آلات و پوشش

گفتار اندر به زن »ان اند. در داستموجب اعتلای تصویرسازی صحنه در روایت شده

ای توصیف شده گونهبزم دختران آسیابان به صحنۀ، «کردن بهرام گور دختران آسیابان را

کند. وصف دقیق جزئیات است که تصویر کلّی محیط و زمینۀ کلّی بزم را روایت می

آوری ها و شادمانی و سرخوشی آنان، به طرز شگفتپوشش دختران و حتّی علائم چهره

  دهد:وهوای بزم را انتقال میو حال بخشد و صحنهرا رونق میتصاویر 
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 ته بر کرانــــــیکی جشنگه ساخ               ه دختران            ـــش همـــــوزان روی آت

 ای رامشگریــــــنشانده به هرج                 ری           ــل هریکی افســـــبه سر بر ز گ

 کی هر زمان نو زدندــــوزان هری             رو زدند                ـــــامۀ رزم خســــهمی چ

 بویگوی و همه مشکهمه چامه                     مه جعدموی            ـــروی و هه ماهــــهم

 ی بر گیاــیده نخــــبه رامش کش             یا                ـــــش در آســــک پیــــبه نزدی

 مستادی و از می شده نیمــــز ش                   ت          ـــوزان هریکی دستۀ گل به دس

 شاهت کاین یاد بهرامـــــیکی گف                   از آن پس خروش آمد از جشنگاه         

 (453: 1386)فردوسی،                                                         

 ین بخش، ترسیم کوکبۀ بهرام هنگام رفتن به شکار، بسیار دقیق است: در هم

 ه زرّ و پالانش دُرـــرکیبش هم                        تر         ــــــته ده شــــا بیاراســــبه دیب

 ته گاه راـــــــبا بیاراســـــبه دی                       اه را            ـــگه شــــتر نشستنــــده اس

 رنگ نیلبر او تخت پیروزه هم                            به پیش اندرون ساخته هفت پیل         

 نگه شاه بهرام گورـــــــــنشست                      ور              ـــــخت زرّ و بلـــه پایۀ تـهم

 ن کمرها و زرّین ستامـــبه زرّی                     زن سی غلام               غـی تیـــــابا هریک

 مه بر سران افسران گرانـــــــه                       ر رامشگران           ـــصد استر هم از به

 فرازدوصد چرغ و شاهین گردن                     د و شصت باز              ـــــابا بازداران ص

 (477و  476)همان:                                                    

 ها، عددها، پوشاک و جنس آن، همراهان شاه و حتّی زینتدر ابیات بالا، رنگ

اسبان و استران، همه با جزئیات کامل ترسیم شده و به یک تصویر شفّاف ذهنی بدل 

طور توان بهیکه محیط شکار و شادمانی و رنگ و فضای آن را مگردیده است؛ چنان

 کامل تجسّم کرد.  

ترین تصویرپردازان عرصۀ ادب نظامی نیز در زمینۀ تصویرپردازی بزم، یکی از دقیق

است و با تبحّر خویش، در ایجاد فضای ذهنی و تصاویر بزمی برای خواننده، بسیار موفّق 

، لوازم «چگونگی پادشاهی بهرام گور»عنوان مثال، در حکایت عمل کرده است. به
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نهادن، کلاه پایه، چهاربالششمه و تخت هفتچمخصوص سلطنت، ازجمله کمر هفت

  چینی دورنگِ همچون سینۀ باز بر سر نهادن و... با دقّت توصیف شده است:

 پایه نشستر تخت هفتـبر س                                ست         ــچشمه را دربکمر هفت

 ای بر تنش به رسم طرازرومی                                  ای بر سرش چو سینۀ باز        چینی

 کویی ز چین خراج ستانــبه ن                                ستان          و او به خوبی ز روم باج

 وبت رسانده بر خورشیدـپنج ن                                 چاربالش نهاده چون جمشید         

 (101: 1380)نظامی،                                                     

ها و آسمان و سبزی راغ و دشت، برای همچنین در ابیات زیر، وصف دقیق چشمه

گذرانی بهرام بخش بهار، به ایجاد تصاویر بزمی زیبا برای خوشدادن فضای روحنشان

 منجر شده است: 

 شاه انجم ز حوت شد به حمل                         تری و زحل            ــث مشـــچون به تثلی

 دگانی یافتـمۀ آب زنــــچش                 ت                  ـــروش جوانی یافـــسبزة خض

 یلی شدـــلی به سلسبـــهر سبی                     لی شد              ـــشمه رود نیــــناف هر چ

 فروشهـــخر گشـت باد نافنافه                        پوش          بر گشت خاک عودیمشک

 افروزیرو شد به عالمتـــراس                       وروزی          ـــوای نـــــــتدال هـــــاع

 اد جان به گروـــن نهــبا ریاحی                              و  ـــبالۀ نـــــوروزی از قـــــاد نـــب

 (316و  315)همان: 

لطف  زند که البته خالی ازمی های بزم، دست به اطنابنظامی گاه برای بیان صحنه

کند؛ امّا گاهی نیز اوصاف، از حدّ لزوم هایش را دوچندان مینیست و زیبایی داستان

کند؛ مثلاً در همین بخش داستان، شانزده بیت، تنها به چگونگی آرایش فتنه تجاوز می

 33که کلّ داستان  شاهنامهک اختصاص داده شده که در قیاس با داستان بهرام و کنیز

 بیت است، دچار اطناب بیش از حد شده است.

 . تصویرپردازی صحنة رزم 2-2-3
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ای بسیار ظریف و در خصوص تصویرپردازی صحنۀ رزم، فردوسی و نظامی به شیوه

های رزم اند و در اثر هر دو، کیفیت مطلوب تصویرپردازی صحنههوشمندانه عمل کرده

که یکی از « شبیخون بهرام گور بر خاقان چین»برای مثال، در بخش  توان یافت.را می

است، هر دو شاعر با هنرمندی، صحنۀ رزم  پیکرهفتو  شاهنامههای مشترک حکایت

اند. گیرانۀ او بر خاقان چین را به تصویر کشیدهبهرام گور با چینیان و شبیخون غافل

تر انگیز و ماهرانه است و جالبظرافت بیان فردوسی در توصیف غوغای رزم، شگفت

  همه ماجرا در حداقل ابیات بیان شده است:اینکه این

 همه چشم پر رنگ منجوق شد                الۀ بوق شد                  ـــــه گوش پر نـــــهم

 و سپاه رآواز شد گوش شاهـــپ              یرگاه                   ـد ز نخچـــــاده برآمـــــده

 تی همی ژاله بارید ابرــــتو گف             وش هزبر                    ــــدرّید از آواز گــــــب

 ت خزروان گرفتار شدــبه دس             دار شد                     ـــچیر بیـــچو خاقان ز نخ

 ی همی تیر بارید ماهـــکه گفت                 چنان شد ز خون خاک آوردگاه                  

 ت زینـــتند بر پشـــگرفته ببس               داران چین                   ــــچو سیصد تن از نام

 (531: 1386)فردوسی،                                                                     

ید هنرمندانۀ او از بیان دقیق فردوسی حال، همین حکایت را با روایت نظامی و البته تقل

 خوانیم:می

 بر گه به تیغ و گه به سنانحمله               اد عنان                      ــن گشـــران چیــــبر دلی

 تی ز تیرخور خالیـر گشــــتی       الی                              ــجا زدی حـــر بر هر کــــتی

 خفتز دشمنان میــچشم پرهی                       سفت               اره را میاز خدنگش که خ

 می آنجا نیـــیدا و زخـــتیر پ      دا نی                               ـــر پیـــدند و تیــــزخم دی

 (125و  124: 1380)نظامی،                                                     

 . تصویرپردازی صحنة ماجراجویانه3-2-3

های پُررمزوراز و ماجراجویانۀ جالبی ، صحنهشاهنامهدر حکایت بهرام گور در 

ترسیم شده که علاوه بر ترسیم دقیق، حاوی مناظر ژرف و بیان عواطف خاصّی است 
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ام گفتار اندر یافتن بهر»بخشد؛ مثلاً در حکایت ای به روایت میکه شور و هیجان ویژه

، ترسیم فضای زیر زمین و یافتن خانۀ خشتی در آنجا، «گور گنج گاوان که جمشید نهاد

وصف دقیق جزئیات گنج جمشید و ترسیم فضا و اشیا و محیط داستان، این رمز و راز و 

 توان یافت:شور و هیجان را می

 خاک جایی چو کوه پدید آمد از                 شتند مردان ستوه               ــز کندن چو گ

 سان بهشتاروج کرده بهـــــبه س           خشت                   ای کرده از پختهیکی خانه

 د از دور جای درشــد آمــــپدی         ی از برش                     ـــده تبر زد همـــــکنن

 رـانی دگـــــی ایرمــــا او یکـــاب      د، اندر آمد به در                         ـــچو موبد بدی

 ازــند بـــــالای او چـــبرآورده ب                  د پهن و دراز             ــــای دییکی خانه

 ی آخرُی کرده زریّنش پیشـــیک          یش                     ـــز زر کرده برپای دو گاوم

 ختهـرخ اندر آمیــــوت ســـبه یاق     ر درون ریخته                         ــد به آخُـــــزبرج

 ای آب بودرهـای قطهــــکه هر دان      ود                        ـاب بــــی درّ خوشــــمیان به

 ودــوت بـــری سر گاو فرتـــز پی       م یاقوت بود                       ــــهمان گاو را چش

 (459و  458: 1386)فردوسی،                                                             

ای خشتی که وصف جزئیات گنجینه و ترسیم فضایی رازآلود از طریق تصاویر خانه

رسد و نیز پردازش ماجرا از کل به جزء، از چند معبر عبور کرده و سپس به گنج می

کند و ماجرای یافتن گنج، همچون تصاویر داستان را ملموس میطور کامل، فضا و به

بندد. همچنین در داستان انگیز در ذهن مخاطب نقش میهیجان ای از یک نمایشپرده

، وصف جزئیات دربار شنگل و «گفتار اندر رفتن بهرام گور به رسولی نزد شنگل هند»

و با جزئیات تمام وصف شده و  ای دقیقگونهپوشش نگهبانان و جلال و شکوه کاخ، به

خوبی به تصویر حالت ماجراجویانۀ روایت و کشف مبهمات به دست قهرمان روایت را به

زرّین و سقف بلورین  جزء کاخ و در و پیکر و دیواربهکشد. افزون بر این، ترسیم جزءمی

 بودن، موجز نیز هست:نگرانه و دقیقآن، در عین جزئی

 رده و بارگاهش بدیدــدر و پ                      رسید                   چو نزدیک ایوان شنگل 



 

 211 ــــــــ ...فردوسی و شاهنامةای تصویرسازی بلاغی در حکایت بهرام گور بررسی مقایسه

 

 

 ح و نواـــبه در بر فراوان سلی                       ر در هوا                   ـــــای بود سبرآورده

 نایزنگ با کرّروشیدن ـــخ                    سواران و پیلان به در بر به پای                     

 دلش را به اندیشه اندر نشاند                            ماند                ـــشگفتی بدان بارگه در ب

 رایان اوینده و پاکـوشـــنی                          داران اوی                ردهــچنین گفت با پ

 اده آمد بدین بارگاهـــــفرست                                شاه           روز بهرامـــــــکه از نزد پی

 رده دوان تا بر شهریارـــــز پ                       ت سالاربار                   ـــهم اندر زمان رف

 یکی خانه دید آسمانش بلور                     ت بهرام گور                     ــرفخرامان همی

 نشانده به هرجای چندی گهر                         کرش زر                 ـارش همه سیم و پیاز

 (561و  560)همان:                                                              

ی ماجراجویانه هاهایی از تصویرپردازی چنین صحنهتوان نمونهنیز می پیکرهفتدر 

دقّت ها تصاویر کشف حقایق از جانب قهرمان و ماجراجویی وی بهدر آن را یافت که

توان می« یافتن بهرام گورگنج»به تصویر کشیده شده است، ازجمله در بخش 

تصویرپردازی صحنۀ ماجراجویی را مشاهده کرد. در این حکایت که با کشف حقایق 

همراه است، پرداختن به گوران  و رموز جهان توسّط بهرام از طریق تاختن در دشت

های پر از راز و کشف ماجراهای جدید، به ایجاد تصاویر ژرف و جزئیات صحنه

  هنرمندانه منجر شده است:

 ون توان تافتن عنان از گورـــچ         ت ستور                           ـــشاه از آن گور برنتاف

 گور و بهرام گور و دیگر کس                   گور از پیش و گورخان از پس                    

 ای آدمی نگذشتـــکه بر او پ              ید دور از دشت                       ــتا به غاری رس

 ه دید بر در غارــــــاژدها خفت            کارزن به شکار                        ـــچون درآمد ش

 (74و  73)همان:                                                                 

یابد و کشد و پس از آن، بچّۀ گور را در شکم اژدها میزحمت اژدها را میبهرام به

شود. سپس درپی گور که بچّۀ خویش را از دست داده، اندوهگین میبر حال ماده

(. در 77و  71یابد )همان: و گنجی فراوان در آنجا میرود گور به داخل غار میماده
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نیز ماجراجویی بهرام گور در خصوص « فرجام کار بهرام و ناپدیدشدن او در غار»بخش 

توان دریافت. مرگ و از این طریق، کشف رمزوراز زندگی و نیز اسرار آسمانی را می

رام گور، وی را در جای ایجاد صحنۀ مرگ طبیعی برای بهدر این حکایت، نظامی به

سوی سرعت بهدهد. بهرام با اسب خویش بهمسیر ماجراجویی و کشف حقایق قرار می

عنوان حیوان( و قبر ایهام دارد. در چنین شرایطی، شاعر برای تازد که به گور )بهگور می

سازد و به ماجراجویی وی در مسیر مرگ شخصیت حکایت خود، داستانی عرفانی می

  دهد:ای می، شکل تازهرسیدن به مرگ

 اه دنبال او گرفته چو شیرـــش                     یر                     ـگور در غار شد روان و دل

 گنج کیخسروی رساند به غار                      اسب در غار ژرف راند سوار                     

 آغوش یار غار شدهمــو او ه                             ده              ـــدار شار پردهــــشاه را غ

 زلگاهـــار کرده منـــبر در غ                   اقان به پاسداری شاه                         ــوان وش

 لشکر از هر سویی رسید فراز                      چون زمانی بران کشیده دراز                       

 دیدندره در مغز مار میــــمه                  دیدند                         تند و غار میـــجسشاه 

 (351و  350)همان:                                                             

گیرانۀ رمزگونه دادن اتّفاقات غافلپی در این حکایت و رخدرکشف ماجراهای پی

های اتّفاقات گوناگون منجر به تعمیق حکایت و ایجاد تصاویر زیبا از صحنه و نمادین،

نیز به گنج گاوان  شاهنامهتر نقل شد، بهرام گور در گونه که پیششده است. همان

یابد. نظامی برای پرهیز از تکرار سخن فردوسی، تقلیدی جمشید در زیر زمین دست می

روایت را در حکایت خویش تغییر داده است. هر  زیبا از کلّیت ماجرا کرده، ولی ماهیت

های ماجراجویی، جذّاب هستند، با این تفاوت که روایت دو روایت، ژرف و صحنه

فردوسی در خصوص نحوة ورود به زیر زمین و حفّاری زمین و شکل و ظاهر گنج و 

ز روایت پذیرتر اتجسمّتر و تر و دقیقهای رسیدن به گنج، بسیار ماجراجویانهصحنه

 نظامی است.

 گیری. نتیجه4
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 پیکرهفتو  شاهنامهدر مقالۀ حاضر، تصویرپردازی بلاغی در حکایت بهرام گور در 

تصویرپردازی »و « تصویرپردازی توصیفِ کنش»واکاوی و هنر دو شاعر در دو بخش 

های پژوهش، تصویرپردازی توصیفِ کنش در بررسی شد. بر اساس داده« صحنه

ها، وجود افعال بسیار و دلیل سرعت وقایع و کنشبه شاهنامهحکایت بهرام گور در 

مند و پویا منجر شده ایجاد تصاویر کنشبسامد زیاد ماجراها در هر بخش از داستان، به 

با اینکه گاه این تصویرپردازی، پویایی بسیار دارد، در برخی  پیکرهفتاست؛ امّا در 

گنبد، تصویرپردازی توصیفِ کنش، بسیار ضعیف است و ها چون هفتبخش

ها باشد، ها کنش و رفتاری که حاکی از احوال درونی و افکار و کردار آنشخصیت

د. تصویرپردازی صحنۀ بزم در حکایت بهرام گور در هر دو کتاب، ماهرانه است ندارن

وهوای کمّی و هر دو اثر شامل تصاویری ملموس از وصف اجسام، محیط، شرایط و حال

های بزم هستند. در تصویرپردازی صحنۀ رزم نیز هر دو کتاب دارای و کیفی منظره

هستند؛ ضمن اینکه تقلید هنرمندانۀ نظامی  کیفیت مطلوب، ظرافت بیان و قابلیت تجسمّ

از بیان رزمی فردوسی، منجر به ساخت روایتی دقیق و منسجم شده است؛ امّا بیان 

ها، اشیا و القای فردوسی با پرداختن به جزئیات ماجراها، حالات مختلف شخصیت

رچه که در بیان نظامی، اگهیجانات و عواطف گوناگون در روایت همراه است؛ درحالی

به جزئیات و تصاویر  شاهنامهاندازة های ماجراجویی زیبایی وجود دارد، بهصحنه

 محسوس پرداخته نشده است.

  منابع

 ، ترجمۀ مؤدّب میرعلایی و سیاوش عظیمی، تهران: چشمه.1، جاکفراسیس (،1395افضلی، پویا ) -

اساطیری در روایات -غیبت بهرام گور، بررسی مضمونی حماسی(، 1395آیدنلو، سجّاد ) -

 .60-27، صص 28 شعرپژوهی، شمارة ،پایان زندگی بهرام پنجم ساسانی

برون از پرده، جستاری در (، 1385امین، احمد، محمّدعلی افخمی خیرآبادی و منصور میرزانیا ) -

-9، صص14های ادبی، شمارة ، پژوهشگنجتصاویر برساختة نظامی با ابزار موسیقی در پنج

30. 
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های مرتبط با داستان ضحّاک در شاهنامة شاه بررسی نگاره(، 1393اسدی، محمّدعلی )بنی -

 . 25-5، صص 32، نگره، شمارة طهماسبی از منظر تصویرسازی

بلاغی دو اصطلاح انارگیا -تمایز معنای فلسفی(، 1397پور، مجید و سعید بینای مطلق )پروانه -

، 79، شناخت، شمارة تصویر-گیا و اهمیت آن برای فهم اکفراسیس در مطالعات کلمهو انر

 .44-23صص 

، ترجمه و تلخیص محمّد رادمنش، اصفهان: القرآنالاعجاز فی دلائل(، 1384جرجانی، عبدالقاهر ) -

 پژوهی.شاهنامه

، کلاسیک فارسیشگردهای بدیع تصویری در ادبیات (، 1392دانش، ابراهیم و سعید واعظ ) -

 .224-205، صص 20 ، شمارة6)بهار ادب(، دورة  شناسی نظم و نثر فارسیسبک

یک داستان و چهار روایت، مقایسة داستان بهرام گور در (، 1385ذوالفقاری، حسن ) -

 .52-31، صص 14های ادبی، شمارة پژوهش ،شکارگاه در چهار منظومه

پردازی، بررسی پیرنگ، شخصیت(، 1392ده هرویان )زاراشدمحصلّ، محمبدرضا و فاطمه حسین -

شناسی ادب ، متنتوصیف، زاویة دید و تصویرپردازی در داستان نبرد رستم با دیو سپید

 .138-121، صص 2، شمارة 5فارسی، سال 

نامۀ علوم پژوهش ،تأملّی در تعریف بلاغت و مراحل تکامل آن(، 1380رسولی، حجّت ) -

 .98-89 ، صص31انسانی، شمارة 

کیخسرو و بهرام، خوانش بینامتنی (، 1398رفایی قدیمی مشهد، رضا و حسینعلی قبادی ) -

، ادبیات گونة کیخسرو و بهرام گورپردازی اسطورهپیکر از منظر شخصیتشاهنامه و هفت

 . 130-103، صص56شمارة  ،شناختیعرفانی و اسطوره

تخیلّ شیر در رزم فردوسی (، 1394زاده )علیسعیدی، مریم، امیرحسین ماحوزی و شهین اوجاق -

 .90-73، صص20حماسی، شمارة  ادب نامۀپژوهش ،و بزم نظامی

های فردوسی در رستم و خروش شاخ گوزن، تصویرسازی(، 1384مرادیان، کامران )شاه -

 .25-24، صص 73، رشد زبان و ادب فارسی، شمارة اشکبوس

 .، تهران: نیل1چ ،خیال در شعر فارسی صور(، 1350شفیعی کدکنی، محمّدرضا ) -

، 12و  11، خرد و کوشش، شمارة انواع ادبی و شعر فارسی(، 1352) _______________ -

 .119ـ 96صص 

 ، تهران: مرکز.تصویر، سینما، اجتماع(، 1398صافاریان، روبرت ) -
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پیکر با نگرش بررسی هویت بهرام پنجم در شاهنامه و هفت(، 1396صفیان بلداجی، یوسف ) -

 .98-79، صص 81 ادبیات، شمارة ، تاریختاریخی

های بلاغی ارسطویی در داستان زال تبیین مؤلفّه(، 1399طاهری، محمّد و حمید آقاجانی ) -

 .296-273، صص 22، شمارة 11بلاغی، دورة  و زبانی ، فصلنامۀ مطالعاتو رودابة شاهنامة فردوسی

پیکر نظامی های نمایشی در هفتشخصیت(، 1391انان )طایفی، شیرزاد و علیرضا پورشب -

 .104-89، صص 69، تاریخ ادبیات، شمارة گنجوی

تاریخی بهرام بررسی و مقایسة دو چهرة نیمه(، 1389خواه )طغیانی، اسحاق و رضوان وطن -

 .28-1، صص 16های ادب عرفانی، شمارة پژوهش ،گور و بهرام چوبین بر اساس نظریة قدرت

بررسی تطبیقی شخصیت (، 1386نژاد، محمّدعلی، محمّد تقوی و محمّدرضا براتی )غلامعلی -

 .138-117، صص 158، جستارهای نوین ادبی، شمارة پیکربهرام در شاهنامه و هفت

 ، تهران: سخن.5، چبلاغت تصویر(، 1385فتوحی، محمود ) -

ل خالقی مطلق و محمود امیدسالار، تهران: کوشش جلا، به6، جشاهنامه(، 1386فردوسی، ابوالقاسم، ) -

 المعارف بزرگ اسلامی.مرکز دایرة

فردوسی  تقابل دو دیدگاه در یک داستان، بهرام گور در شاهنامه(، 1382فرقدانی، کبری ) -

 .51-46، صص 11و 10پژوهی، شمارة ادب ،پیکر نظامی گنجویو هفت

 ، تهران: ساقی.8ۀ رحیم قاسمیان، چ، ترجم1مبانی سینما(، 1397فیلیپس، ویلیام ) -

، پیکرهای آوایی هفتوجوه پنهان معنا در لایه(، 1401مددی، غلامحسین و ابراهیم باستانی ) -

 .316-287، صص 28، شمارة 13فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، دورة 

 ، تهران: مروارید.3، چشعر و شناخت(، 1391موحّد، ضیاء ) -

 ، تهران: سخن.5، چعناصر داستان(، 1385میرصادقی، جمال ) -

کوشش سعید حمیدیان، تصحیح وحید دستگردی، به ،پیکرهفت(، 1380یوسف )بننظامی، الیاس -

 تهران: قطره.

واکاوی رازهای تداوم (، 1391نیکخواه، هانیه، غلامعلی حاتم، جواد نیستانی و محمّد خزایی ) -

 .35-19، صص 9نامۀ هنرهای تجسّمی و کاربردی، شمارة ، گور و آزاده هزارسالة تصویر بهرام

بازنگری روایات تاریخی یزدگرد (، 1394نیکویی، علیرضا، بهزاد برکت و معصومه غیوری ) -

 .90-73، صص 31پژوهی، شمارة ادب ،اولّ و بهرام پنجم با تأکید بر تحلیل انتقادی گفتمان

 ، تهران: اهورا.1، چفنون و صناعات ادبی(، 1389الدین )همایی، جلال -
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 ، تهران: امیرکبیر.1، چنویسیهنر داستان(، 1341یونسی، ابراهیم ) -
-Abrams, M., Harpham, G. (2015), A Glossary of Literary Terms, India: 

Cengage Learning. 

 

 

 

 


